
  

  
  
  
  
  
  
  

  عربي انسان كامل به روايت ابن
  *اف كلمعلاءالدين 

  
  ه اشار

فسيرهاي مختلفي از اعتقادات از جملـه  هاي فكري در ميان مسلمانان، ت با پيدايش نظام
بنـدي اسـت.    صورت پذيرفت كه در علوم مختلفي قابل طبقه »كمال انساني«و  »انسان«

وي توانست آن آموزه را بـه  عربي وضع كرد.  را نخستين بار ابن »انسان كامل«اصطلاح 
ربـي بـر دو   ع بيني ابن از آن دربيايد. جهان »نظرية انسان كامل«صورتي تفسير نمايد كه 

اساس استوار است: يكي حق سبحان و ديگري انسان كامل. اين نظريه نيز به نوبة خود 
در عرفان  »ولايت«هاي ديگري مانند  نقش مهمي در آشكار شدن زواياي مختلف آموزه

تـري   معناي دقيق انسان كاململاحظه خواهد شد كه در بسياري از مواقع،  داشته است.
و  ،عربـي را بررسـي و تحليـل    قاله انسان كامل از منظـر ابـن  در اين ماست.   يافته

عربـي بـا    ايم. ابن واكاوي نموده از نظر ايشان ضرورت انسان كامل در هر زمان را

حديثي توانسـت بـا جـاري    گاه هاي متعدد عرفاني و  ابتكار خويش با تلفيق نگاه

 دد عرفـاني مفاهيم متعاي براي تفسير  ساختن عرفان نظري به صورت نظام پايه

نيز شناخت دقيـق و عميـق   . و ضرورت انسان كامل را تبيين نمايد به كار گيرد

 منـد  ، نيازمند معرفت نسبت آن با ساير عناصر نظـام ايشان از منظر انسان كامل

  عربي است. ابن مباحث نظري
  

  ، وليولايت، عربي ابن، كون جامع، كامل انسان :ها كليدواژه

                                                                         
 .اسلاميدكتراي فلسفه و حكمت  *
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  كامل انسان تعريف
بايد در نظر داشته باشيم را اي  نكته، عربي ابن كامل از ديدگاه انسان مفهوم بحث زِدر آغا
دهد. در نظر گـرفتن ايـن    را در دو سطح مورد لحاظ قرار مي انسان عربي اينكه ابن و آن

آساني دچار سردرگمي خواهيم شـد.   چراكه اگر آن را ناديده بگيريم به ؛استمهم تمايز 
كيـاني كـوني برخـورد    عنـوان   انسـان بـه   است. در اين سطح با سطح كوني، اولين سطح

در ايـن   انسـان  اسـت.  نوع انسان توانيم بگوييم موضوع آن شود كه در زبان منطق مي مي
آفريـده  زيرا بـه صـورت خـدا    ؛ ترين موجود در ميان موجودات جهان است كامل، مقطع
 اسـت.  »انسـان كامـل  « ، انسـانْ در ذات خود كامل است انسان است. در اين سطحشده 
 ؛همـان روح كـل جهـان هسـتي اسـت     و كامل به اين مفهوم عصاره كامل جهـان   انسان

طـور   بـه  ؛دربرگيرندة همة عناصري كه در جهان جلوه دارنـد و موجودي برخاسته از او 
به معناي يـك   ، انسانعكس سطح اول، بركون جامع است. در سطح دوم ، انسانخلاصه

 ميـان ، از ايـن نقطـه نظـر    .ها يكسان نيسـت  كمال انسانسطح  ي است. در اينانسان فرد
كامـل   انسـان  ها درجاتي وجود دارد و تنها گروه انـدكي از ايشـان سـزاوارند كـه     انسان

  ها با كامل بودن فاصله دارند.   انسان خوانده شوند. بيشتر
فصـوص  ابتداي  ي دركون جامع عبارت مشهورعنوان  انسان به در ارتباط با آفرينش

كند كه در طي  روند مرموزي را توصيف ميعبارات در اين  عربي ابن. وجود دارد الحكم
بـه آفـرينش جهـان و    تجلي و اين شود  ميفعال  اقتضاي اسماي الاهي آن تجلي حق به

تنهـايي، تمـام كيفيـات موجـود در      بهكه ؛ انساني انجامد طور خاص مي به انسان آفرينش
 سـخن و  كامـل  انسان حقيقت در تعريفبند در همين  عربي ابن .جهان را در خود دارد

   :دارد يبيان عميق
كـه در   ــ ـحسـنايش   كـه از حيـث اسـماي    گاه كه خـداي سـبحان خواسـت   آن

تواني بگويي كـه   يا اگر خواستي مي ــببيند  را ــ اعيان اين اسماشمارش نايند 
و  ــشد داشته با بر حق خواست عين خود را در كون جامعي كه همه امر را در

آدم را بــه وجــود آورد] پــس بــدان ســرّ خــويش بــر خــود پديــدار گردانــد [ 
  .)48الف: 1370عربي، (ابن

  
و  ،آفـرينش جهـان   الاهـي بـر   كند كـه مشـيت   كلام را با اين نكته آغاز مي عربي ابن
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اي  انگيـزه مشـيت بـه دليـل    ين ابلكه  ،در مرحله حق مطلق واقع نشد خصوص انسان، به
وجـود داشـت. حـق بـه لحـاظ ذات       اسنو صفات ح بود كه در اسمادروني و جوهري 

گونـه عمـل    طلـب هـيچ   ،و يـا بـراي خـود    ،مطلق خود در استغناست و به خودي خود
خواسـت دارنـد. او   ا هستند كه وجود جهـان را در سنح اي ندارد. اين اسماي آفرينندگي

حـق  «اينكـه  يا  »ا ببيندر اعيان اسماحق خواست «تعابيري مانند اينكه ضعيت را با و اين
خواهد بگويد خداوند  عربي مي ابن. نمايد بيان مي» خواست كه عين خود را مشاهده كند

خواسـت خـود را در جلـوات     مي و خود را در آينه جهان ببيندكه اين مشيت را داشت 
  :  گويد ميدر ادامه كلامش او صفات خويش رؤيت كند. 

صـورت شـبحي همـوار و     رده بـود بـه  حق سبحانه سراسر عالم را به وجـود آو 
صيقل... امر اقتضا كرد كه آيينة عالم صيقل يابـد و آدم   اي بي چون آينه، روح بي

و  انسـان  عين صيقل آن آينه و روح آن صورت بود... و ايـن همـان اسـت كـه    
انـد كـه حـق     كـرده » انسـان «و از ايـن رو نـام وي را   ، خليفه ناميده شده اسـت 

 انسـان  سـت او و آورد. كند و بر آنـان رحمـت مـي    ر ميواسطة او بر خلق نظ به
جامعه است كه قيام عالم بـه وجـود او    لةفاص مةو كل ،حادث ازلي و دائم ابدي

كامل براي عالم مانند نگين انگشـتري اسـت كـه محـل      انسان باشد. بنابراين مي
او ، از ايـن رو ، گردد او حفظ مي طةواس نقش و علامتي است كه خزانه هستي به

جهان و جهانيان را ، زيرا خالق هستي در سايه وجود او، اند حق ناميده فةا خلير
كامـل در آن وجـود    انسـان  عالم هستي تا آن هنگام كـه ، بنابراين، كند حفظ مي

   .)50ـ49الف: 1370عربي،  (ابن دارد حفظ خواهد شد
  

كامـل   انسـان  عربي به نكات بسيار بلندي در شـناخت  ابن ملاحظه شدطور كه  همان
نماي هسـتي   تمام نةروح عالم و آي، كامل كون جامع انسان از نظر وي ؛اشاره كرده است

بـه  كامـل   انسان آيد كه نسبت كامل به دست مي انسان در موردوي  از تعريفنيز است. 
مردمـك   ،مقصود اصلي از خلقت چشـم . مانند نسبت مردمك چشم است به چشمعالم 

مقصود اصلي  طور شود؛ همين ميمردمك چشم حاصل  لةوسي بهفقط نظر زيرا  ؛آن است
و  الاهـي او اسـرار   لةبـه وسـي   ؛ زيـرا اسـت  ،كامل انسان ويژه هب ،انسان نيز از ايجاد عالم

و مراتـب عـالم بـاطن و ظـاهر كامـل       ،اتصال اول به آخر حاصل ،معارف حقيقي ظاهر
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. انگشـتر اسـت  مانند نسـبت نگـين انگشـتري بـه     هستي به  انسان كامل نسبت ؛گردد مي
  :  نوشته است باره  اين در» فص يونسي«در عربي  ابن

بـر صـورت    انسـان  نفسـي  ي را با كمال روحي و جسمي وانسان ئةبدان كه نش
 توانـد متـولي حـل نظـام او باشـد      نمـي  آفريد فلذا كسي جز خـالق او  خودش

   .)167: الف1370عربي،  ابن(
  

بـل هـو   ؛ فانه علي صورته خلقه« عربي ابن تبيين عبارت در، فصوصشارح ، قيصري
  :  نويسد چنين مي »عين حقيقته و هويته
اسـما و  ، منظـور از صـورت   بر صورت رب خودش خلق شده... و انسان يعني

است  كه موصوف را خلق كرد درحالي انسان يعني خداوند ؛است الاهيصفات 
 انسـان  در حقيقـت  الاهـي و بلكه هويـت و حقيقـت    ،و صفات به جميع اسما

هـي  الاعين هويت حق و حقيقت او عين حقيقـت   انسان تتر است و هويتمس
 ق اسـمائي اسـت  يحقـا  مةاسم اعظم خداوند است كه جامع ه انسان باشد و مي

  .)790: 1375، (قيصري
  

 ؛كامل منسوب اسـت  انسان اند و عالم به عين ثابت هالاهيي ، تعينات اسمااعيان ثابته
 بـر اعتقـاد   بنـا ممكنـات سـيادت دارد.    ةر اعيـان ثابت ـ ساي كامل بر انسان ثابت عينِزيرا 
و نخسـتين تعـين و مفـاض از    ا .كامل مظهر اسم اعظم و اسم االله اسـت  ، انسانعربي ابن

  كامـل را بـه اعتبـار مظهريـت نسـبت بـه        انسان مقام خلافت داند و حق را اين اسم مي
 طةگرد بـدون واس ـ شـا ، صـدرالدين قونـوي   داند. مي بودن، يعني اسم اعظم ،اسما جميع

  ، اسـت  فصوص الحكمكه كليد اسرار  ،الفكوك كتابدر  در تأييد نظر استادش، عربي ابن
  :  نويسد مي چنين

كامـل حقيقـي اسـت كـه بـرزخ بـين        انسـان  ،هاي وجودي قلب تمامي صورت
از صفات قـدم و احكـام   ، نما ذات و مرتبه اي تمام وجوب و امكان است و آينه

   .)94: 1371(قونوي،  باشد ــ مي حادثات راو همين طور ــ  آن را
  

   انسـان  عربـي ايـن اسـت كـه     ابـن  كامـل از نظـر   انسـان  تعريف و حقيقت، اينبنابر
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  او صــورت  .كامــل كــون جــامع و اكمــل مجــالي خداونــد و مظهــر اســم اعظــم اســت
 ـگرد در مظهـر هويـدا مـي    الاهـي بـه وجـود او اسـرار     حق اسـت و    همـه عـالم بـا     .دن

   انســانكامــل اســت. لــذا  انســان جميــع اســرارش قــائم بــه حقيقــت تــش واتمــام ذر
  انسـان كامـل    .اسـت كونيـه   قـة تفر جامعـه بـين جمـع وجـودي و     لةصورت كام ،كامل

ــع ما  ــل از جمي ــويافض ــت س ــفات كمال   ؛االله اس ــع ص ــامع جمي ــرا ج ــةزي ــات  ي   كلم
 ـبـه همـين جهـت     اسـت و  وجوديه   نـات از  مكو مـة االله اسـت و خلافـت بـر ه    ةخليف

  اوست. آن 
  

  كامل انسان ضرورت
ظهور تام خالق هستي در  ،كامل انسان غرض ذاتي و اولي از خلقت، عربي ابن از ديدگاه

اسـت كـه در ايـن حـديث پيـامبر       يك مظهر كامل است. اين ديـدگاه مطـابق حقيقتـي   
/ 1: 1404(فـيض كاشـاني،    »خلقت الاشياء لاجلك و خلقتك لاجلي« :(ص) آمده استاكرم

تـرين و   كه بزرگ ،(ص)داوند متعال خطاب به پيامبر اكرمخ، ن حديث شريفدر اي .)68
ام و تو را براي خـود   فرمايد همه چيز را براي تو آفريده مي، است الاهيترين مظهر  كامل

  ام. خلق كرده
دو  انسان، كامل و سر ايجاد انسان در بيان ضرورت وجود، »فص آدمي«عربي در  ابن

 دوم ؛ واسـت  انسـان  حق سبحان بـه  ت آنكه كمال استجلاي: نخسدليل ذكر كرده است
عربـي،   (ابـن اسـت   بـراي او  يهمچـون جسـد  هسـتي  و هسـتي،  روح  كامـل  انسان آنكه
   .)49: الف1370

اي  همثـل نويسـند  ، يعني خود را در غير ديدنعنوان دليل اول بيان شد،  كه به استجلا،
دانـد و كمـال    را استجلا مـي  اد عالمعربي سر ايج ابن بيند. مي كه خود را در نوشته خود

 ، اسـتجلاي كامـل  انسـان  بدون وجود ؛ يعنيشود مي كامل پيدا انسان تنها در اين استجلا
، اين سخن را با مثال آينه تبيـين  »فص آدمي«در همان او كامل هم تحقق نخواهد يافت. 

لـذت   نْولـي در آينـه ديـد   ، صاحب كمال به كمالات خود علم دارد«گويد  كند و مي مي
لفظ آينه براي اين است كه نشـان دهـد ظهـور در     .)49: الف1370عربي،  ابن(» دارد يديگر

نهايت مقصـود  ، باشد كه هر آنچه در اوست را نشان دهداي  هگون غير است و اگر غير به
  شود.   مي حاصل
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  اما خود را به خود ديدن غير از خـود را در چيـز ديگـري ديـدن اسـت كـه       ... 
گـردد   مي چه در اين حال بيننده به صورتي پديدار، منزلة آينه باشد (آن چيز) به
دهـد و ديـداري چنـين صـورت      مـي  سته شده در آن (آينه) بـدو يكه محل نگر

   .)48 :همان( بندد مگر آنكه محلي (در ميان) باشد و بيننده در آن تجلي كند نمي
  

  افزايد:   و در ادامه مي
يند) همـه عـالم را بـه صـورت شـبحي داراي      را (بيافر آدمخداوند قبل از آنكه 

غيـر  اي  هشكل وي ولي فاقد روح ايجاد كرده بـود و عـالم آينـه بـود ولـي آين ـ     
نسـان  اشفاف... لذا اين امر اقتضا داشت تا آينه عالم جـلا داده شـود پـس آدم (   

   .)49(همان:  كامل) عين جلاي آن آينه و روح آن صورت بود
  

تـرين   ند اولين چيزي كـه آفريـد جهـان بـود. برجسـته     براي آنكه خداوند خود را ببي
 ـ  خـاص از خداسـت.   اي  هخصلت جهان آن است كه هر فرد موجود در آن نماينـده جنب

رود و بـه   مـي  پس در بين اكوان تنها يك حقيقت است كه از كون و تعين خلقي بـالاتر 
مجـراي   كامـل اسـت. او روح عـالم اسـت و از     انسان كند و آن مي صقع ربوبي راه پيدا

جسـدي بـود كـه     عـالم ، كامل انسان رسد. لذا قبل از وجود ميبه عالم  اوست كه فيض
  : گويد عربي در اين باره مي ابن ؛داشتآمادگي پذيرش روح را 

بـراي جسـم   هـم  چـون روح  ، و او روح عالم اسـت ، نسان كامل از عالم استا
رو صـغير   ز آنا، صغير است انسان و او .يانسان جسمهم براي و است حيواني 

ان كامـل  نس ـ، اكبير متأثر است. او خلاصه جهان هستي است از انسان كه، نامند
   .)36: 1378، عربي (ابنبرگزيدة جهان است 

صـيقل  اي  هو آين ـ، راح و جـامي بـي  ، روح و وجود عالم بي آدم جسدي بود بي
   .)84: 1367عربي،  (ابن نسان كامل) عين جلاي مرآت عالم استاناكرده. و آدم (

  
ضرورت وجود او به ضرورت تحقق هـدف  ، كامل روح عالم است از آنجا كه انسان

كـرده  بيان  نقش الفصوصعربي در  ابن كه همچنان، گردد ميي از خلقت هستي نيز برينها
از حضـرت احـدي   اي  اسـت و خلاصـه  الكتاب  از ام يكامل مختصر انسان چون«است: 
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صود و غايت مطلوب از ايجاد عالم و بقاي آن خداوند او را عين مق، است الاهيجمعي 
ي و تعديل مـزاج طبيعـي تحقـق    انسان كه هدف اصلي از خلقت جسد قرار داد. همچنان

   .)3: ب1370عربي،  (ابن» وجود نفس ناطقه است
  : بازگو كرده است نظمبه را عربي  ابناين مطلب ، االله ولي شاه نعمت

ــالم    ــت در ع ــود اوس ــين مقص   لم اسـت او، فـافهم  گرچه خود عـا     ع
 او معمور است و كارخانة عقبـا  معماري است كه كنج ويرانة دنيا به گنج وجود
و ظـاهر  ، آخر است بـه ايجـاد  ، به روح كلي او محفوظ. اول است به قصد اول

  و باطن است به منزلت.، است به صورت
ــام عبــداالله        باطنـــاً آفتـــاب و ظـــاهر مـــاه    ــه ن ــق ب ــورت ح   ص

 و اذل آنـان اسـت بـه عبوديـت    ، موجودات است به ربوبيـت  كامل اعز انسان و
   .)85: 1367عربي،  (ابن

  
 ـ، كامل حقيقي ، انسانبنابراين و  نمـاي اسـما   تمـام ة برزخ بين وجوب و امكان و آين

 ،فيض و بركات حـق  صفات حق است. او واسطه بين حق و خلق است كه به واسطة او
با توجـه بـه    ،كامل انسان شود. اگر مي ازلبر آن ن، كه سبب بقاي تمام نظام هستي است

الاهـي  هرگز عالم هستي فيض ، وجود نداشته باشد ،بودنش ميان واجب و ممكن هواسط
  رابطه و تناسب شرط است.   الاهيزيرا براي گرفتن فيض ؛ كند نمي يافترا در
  

  كامل در نظام هستي   انسان جايگاه
بنابراين ، كامل در نظام هستي است نسانا جايگاه ،يكي از مسائل مهم در عرفان اسلامي

 انسـان  در مورد جايگـاه او ديدگاه درباره ، عربي ابن كامل از ديدگاه انسان از تعريف بعد
  . كنيم ميبحث كامل در نظام هستي 

دلالت بـر پروردگـارش    ذات خوده كامل كسي است كه ب انسان عربي ابن در ديدگاه
(ص) اسـت كـه   او مفاد بيان رسول خدا .ن) استلك و سلطنت (عالم كواو تاج م، دارد

اول و آخر و ظاهر و باطن است ، و او» خداوند آدم را بر صورت خودش آفريد« :فرمود
فراگير بسـيط  ، بزيرا مركّ؛ شود ب ظاهر نميجز در مركّ الاهيبنابراين كمال ، )3(حديـد:  

بـه   اول اسـت و  بـه قصـد   كامل انسان پس؛ ب نيستفراگير مركّ، ولي بسيط ،هم هست
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اسـت؛ از حيـث   او جامع طبع و عقـل   .باطنبه معنا  ظاهر است و به حرف و، آخر فعلْ
تجرّد از مـواد و قـوايي   از حيث عقل، و ، ترين تركيب ترين تركيب و لطيف متراكمطبع، 

از اين را ندارد. اين ويژگي او غير از مخلوقي و در او وجود دارد،  كه حاكم بر اجسادند
مـا  بـه  و خداونـد  ، اختصاص پيدا كردبه او هاي كلمات  و گنجينه به تمام اسما، علم رو

عربـي،   ابـن ( عطا كـرده باشـد   كامل انسان كسي غير ازرا به كه اين مرتبه است خبر نداده 
  .)103ـ102/  2: 1418

معنـايي  ، كامل در سلسله مراتب هستي انسان در ارتباط با والاترين جايگاه عربي ابن
را بـا دو   انسـان  كه خداونداست يابد كه در آن تصريح شده  مي از قرآناي  هيعميق در آ

  :  گويد دستش آفريد. او در اين مطلب مي
خداي سبحان دو دست خود را براي (آفرينش) آدم به هم نيـاورد مگـر بـه آن    

چه چيز تو را : دليل كه آدم را شرافت بخشد. از اين روست كه به ابليس فرمود
 اين عـين جامعيـت   نچه كه به دو دست خودم آفريدم منع كرد؟ واز سجده به آ

صورت عالم (حقايق كونيـه)  : است كه ميان دو صورت جمع آورده است انسان
 (يكي دست فاعليِ هستندحق  اندست ،اين دو و .ه)الاهيو صورت حق (حقايق 

حق كه حقايق كوني است).  است و ديگري دست انفعاليِ الاهيحق كه حقايق 
 يس نيز جزئي از عالم است كه اين جامعيـت بـراي او حاصـل نشـده اسـت     ابل

  1.)55: الف1370، عربي (ابن
  

  گويد:   ادامه ميدر  عربي ابن
خـود قـرار داده    جانشـين بر خليفه است كه با تمام صفات خـدايي كـه وي را   

را فرا گيـرد   الاهي ظاهر شود. پس بر خليفه است كه همه اسما و صفات، است
 ـ عالميكه ه گون بدان  آنهـا را  ر آن ولايـت داده اسـت  كه خداوند بزرگ وي را ب
عربـي،   (ابـن انـد   را به وي آموخت كه حاكي از معاني . و علم اسماكند مي طلب
1378 :67(.  

  
را » االله«اسـت و اسـم جـامع    حق مخلوق بر صورت ، نسان كامل جهت حقاني داردا

است و  و متصف به صفات حق هيالا ؛ پس واجد همه اسمايدر خود پياده كرده است



 15/  عربي انسان كامل به روايت ابن

توانـد عـالم را    مـي  او نيـز كند،  مي عالم را تدبير و صفات از آنجا كه حق سبحان با اسما
 30كـه در سـوره بقـره آيـه     (گردد  ميبر خلافت او به دارا بودن اسما اداره كند. پس سرّ

 ).ده اسـت يـاد ش ـ » ء كلهّـا او علّـم آدم الاسـم  « 31و آيه » إنّي جاعل في الارض خليفه«
كامـل اسـت كـه داراي ويژگـي      انسـان  در همه جهـان تنهـا  اينكه  عربي پس از بيان ابن

  :  كند مي استدلالچنين  ،جامعيت است منحصر به فرد
و به همين  ،ابليس جزئي از عالم بود كه اين جامعيت براي او حاصل نشده بود

او را خليفـه   ي) كـه يدليل آدم خليفه بود. پس اگر او (آدم) به صورت آن (خدا
در آنچه وي بر آن خلافت داده شده بـود ظهـور نداشـت    ، (خود) قرار داده بود

كه ــ  و اگر در وي همه چيز عالم و همه آن چيزهايي كه رعايا ،بود نمي خليفه
؛ بـود  نمـي  طلبيدند وجـود نداشـت خليفـه    مي ــخلافت داده شده بود  نبر آنا
را بـرآورد. خلافـت امكـان     نحوايج آناكه اتكاي ايشان به اوست و او بايد چرا

كامل. پس خداي سبحان صـورت ظـاهر او را از حقـايق     انسان برايجز  ندارد
كـرد و صـورت بـاطن او را بـر حسـب صـورت        هاي آن انشـا  عالم و صورت

سـمع او و بصـر او   «به همين سـبب در حـق او فرمـود     ايجاد فرمود و خودش
و بـين ايـن دو صـورت    ، او هستم فرمايد كه من چشم و گوش نمي او». هستم

كه حقيقت اي  هبه انداز ،گذارد. اين امر در مورد همه موجودات عالم مي تفاوت
كـه  اي نيسـت   ههيچ چيـز حـائز مجموع ـ   اما ؛صادق است ،طلبد مي هر موجود

بـا جامعيـت بـه دسـت آمـده      خلافت در حقيقت  از آن برخوردار است؛خليفه 
   .)55: الف1370عربي،  ابن( است

  
چرا خلافت در زمـين واقـع شـد و در    اينكه  كامل و انسان دربارة خلافت عربي ابن

  :  گويد مي، آسمان تحقق نيافت
 مگـر اينكـه بـراي   ، خداي سبحان هيچ اسمي از اسماي خود را نام نبرده اسـت 

از تخلق به آن اسم قرار داده است كه به اندازه لياقت و شأن خود اي  هبهر انسان
اند حـديثي را كـه از    بر همين معنا حمل كردهاي  هلذا عد، گردد با آن اسم ظاهر

خداونـد آدم را بـه    ؛انّ االله خلـق آدم علـي صـورته   «(ص) رسـيده اسـت   پيامبر
   .)124/  1: 1418عربي،  (ابن »صورت خود آفريده است
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و جايگاهش در روي زمين خواهد بود. زمـين   انسان كامل خليفه خدا در عالم است
، از آسمان و زمين ،وي را از آن زمين آفريد و عالم را ؛ زيراسكن او قرار دادرا خانه و م

 . آنگـاه ها و زمين را از او و به خاطر او رام نمود پس همه آسمان؛ به وي مشغول داشت
، حكـم  براي خود خليفـه ، خليفه ةبا ظهور برگزينندزيرا  ؛حق نهان گشت و در پرده شد

هرگـاه  ، انباز است در نام» انسان كامل«كه با  انسان ع ازانجام اين نوو نمودي نيست. سر
در آن  انسـان  كمال راستي هكامل است و ب انسان شدگان از جمله رام، حد كمال نرسده ب

كـاملي اسـت كـه پروردگـارش را      انسـان  يتنهـاي  نياز است و بـه  است كه از جهانيان بي
  نياز است. پروردگاري كه از وي بي ؛كند ستايش مي

  حـق را  ، در حالـت شـهود   ،اي نيسـت كـه بـدون تسـبيح     كامـل آفريـده   انسـان  جز
  تجلي بـراي او هميشـگي و حكـم شـهود بـراي او لازم و ثابـت اسـت.         راكهچ؛ بپرستد
  وي عـالم  ؛ زيـرا  كامـل در جهـان وجـود نـدارد     انسـان  اي نيازمندتر از رو آفريده از اين

  دانـد كـه اگـر     مـي  انجام، و سـر ينـد ب اسـت مـي   كه در برابـر او مطيـع و رام   را در حالي
  كردنـد. وي   نمـي  ا را رام اوه ـآن، نداشـت  ي كـه مسـخرّ و رام اوينـد   يها نيازي به آفريده

عربـي،   (ابـن  به عالم بيشتر است تا نياز عالم بـه او  او شناسد كه نياز مي گونه خود را بدين
1378 :73(.   

وبي توضيح داده كـه او در ميـان   خ كامل را به انسان جايگاه، با بياني روشن عربي ابن
را دارد؛ اي آفريده شده است كه شايستگي زيستن در هر عـالمي   گونه ههمه موجودات ب

چون فرشتگان داراي تعقل و دانـايي و بنـدگي   همچون حيوان داراي شهوت است و هم
وي را بـراي بنـدگي و خلافـتش و آبـاد كـردن زمـين        . بدين رو حق سبحانپروردگار

د، داشـتن  خلقت آدم اعتراضكه به ، . از اين رو پروردگار در پاسخ فرشتگانآفريده است
 انسـان  كه خداوند به ؛ بدين معنا)30(بقره: » دانيد دانم آنچه را كه شما نمي من مي«: فرمود

هـم دنيـايي    انسـان  توان گفت كـه  مي واست فرموده  عطادو نيروي حيواني و فرشتگي 
هر چه در آسمان و زمين است برتري دارد و او  بر كامل انسان است و هم آخرتي. پس

پيشـوا و معلـم    كامـلِ  انسـان  عربـي دربـارة   ابـن  هدف و مقصد حق از آفريدگان است.
  :  گفته است فرشتگان

او را امام و پيشوا قـرار داد  ، را آفريد ، انساناز جمله آفريدگانش ،چون خداوند
به سجده وي خواند و وي را  را به وي اعطا كرد و فرشتگان را الاهي يو اسما
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و بـا او و در او  ، بپـردازد ، دانند نمي واداشت كه به تعليم فرشتگان در اموري كه
   .)75: 1378عربي،  (ابن هستي عالم را كامل ساخت

  
كامـل   انسـان  هاي يكي ديگر از جايگاه، عربي ملاحظه شد ابن گونه كه در كلام همان

زيرا خدا همة اسمايش را بـه  ؛ م فرشتگان استيعلتي آفريدگان و يدر نظام هستي پيشوا
. در سـاخته اسـت   كرده و هستي عالم امكان از مجردات تا ماديات را با او كامل عطااو 

كامل نيست كه حق را فراگرفتـه باشـد.    انسان موجودي جز، ميان موجودات عالم امكان
دو صـورت  آخـر اسـت و بـه     اول و از جهت صورت عالم الاهي وي از جهت صورت

كـه   بـدين معنـا   ؛مخفي است خود از صورت عالم الاهيِ به صورت. او گردد مي پديدار
كـه وي خليفـه و    با اينكه خداوند بـه آنـان فرمـود    ،دنفرشتگان به مقام وي آگاهي ندار

  جانشين حق است.  
  

  كامل انسان ادله وجود
نخسـت  . نـدارد  رانسان كامل حائز دو خصلت ويژه است كه هيچ موجود ديگري آنهـا  ا

خداوند باشـد.  » عبد كامل«شايسته است تا بسزا است كه كاملاً و  ياو تنها موجودآنكه 
نده يك يا چنـد  كن قكه هر كدام تنها محقَّ؛ چراحاكي از خدا نيستند بقيه موجودات كاملاً

 توانند بنده كامل باشند. دومين ويژگي منحصر بـه فـرد   الاهي هستند و بنابراين نمياسم 
عربـي بـا دو بيـت     ابندارد.  حق را در بر ،به مفهومي خاص ،كامل آن است كه او سانان

  :  كند طور مجمل بيان مي را به انسان اين دو ويژگي، زير
ــا   ــد حقـ ــا اعبـ   فإنّـ
  وانّـــا عينـــه فـــاعلم

ــا     وانّ االله مولانــــــ
ــانا  ــت انس ــا قل   اذا م
   )143: الف1370عربي،  (ابن

موجـودات  : اولاًعربي اين است كـه   ابن امل از نظرك انسان اثبات وجود ةيكي از ادل
سـرّ   ؛طلبـد  ي مياسم خدا مظهر هر وهستند  عالم هر كدام مظهري از مظاهر حق تعالي

 رؤيـت جمـال و   ، و بـه عبـارت ديگـر    ،به ظهور و بروز ذات الاهيايجاد عالم نيز حب
؛ )48 الـف: 1370 عربـي،  ابـن (، در آينه غير اسـت  و صفات خود ال خويش، به همة اسماكم

الاهي، اسم اعظم است از جمله اسماي : ثانياًيعني خود را در كون جامع مشاهده نمايد. 
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صـد و سـي و يكـم از    عربي در پرسش يك ابن و صفات حق است. كه جامع جميع اسما
  :  نويسد مي فتوحاتباب هفتاد و سوم 

، را دارد او ي(حق تعالي) كه شايستگي تمـام اسـما  او  يرئيس و پيشواي اسما
الحـي  «و در آن ، باشـد  نمي» عين الجمع«اسم اعظم است كه آن را مدلولي جز 

دانـم!   نمـي : گويم؛ باشد مي» االله«آن اسم : اگر گويي؛ باشد مي )255(بقره: » القيوم
كند و اين لفظ (اسم االله)  زيرا آن (يعني اسم اعظم) به واسطة خاصيت عمل مي

عمـل   ــ ـ كنندة بدان باشـد  اگر صفت تلفظ ــ گفتاري به واسطة صدق و راست
   .)118ـ117: 2( بر خلاف آن اسم، كند مي

  
  بـا  و بلكـه واجـب اسـت    ، تنهـا ممكـن   نه، كامل در دار وجود انسان تحقق، بنابراين

  را مظهــري  طــور كــه در دار هســتي ســاير اســما همــان ؛شــود محقَّــق مــياســم اعظــم 
  كامـل   انسـان  وجـود باشـد و آن مظهـر   بايد اسم اعظـم را نيـز مظهـري م   ، موجود است

  اسـت كـه    ،(ص)، يـا كلمـه و نـور محمـدي    (ص)ت محمـدي و مصداق حقيق ـااست. 
ــاهر  ــت ظ ــين حقيق ــتين، اول ــود نخس ــه ، موج ــالم و ب ــور ع ــدأ ظه ــر  مب ــارتي ديگ   عب

  اولــين تعينــي اســت كــه ذات احــديت بــيش از هــر تعينــي بــا آن تعــين يافتــه اســت. 
، 4(احسـائي،  » كنت نبيا و آدم بـين المـاء و الطـين   «: رمودگونه كه پيامبر اكرم(ص) ف همان
1403 :4/121(.   
  

  كامل و رابطة آن با ولايت و نبوت انسان مصاديق
تـرين   روشن، كامل انسان در نظريه معروف خود در باب ،عربي الدين ابن محي ،اكبرشيخ 

  هـاي   انسـان  كنـد.  در عـالم را ترسـيم مـي    انسـان  ارتباط بين ظهور كامل وجود و نقـش 
   انسـان  از يك جهت هر صفت سـتودني ــ  حيوان قرار دارند انسان كه در قبال ــ كامل

  هـاي   رحمـت و همـه خـوبي   ، يانسـان  هـاي حكمـت   نمونـه  نبخشند. آنـا  را تجسم مي
  اشخاص و جامعه را به بالاترين حـد تـوازن و همـاهنگي     ناخلاقي و روحي هستند. آنا

  در جامعـه   هـاي حـق سـبحان    خليفـه عنـوان   ن بـه آنـا  كننـد.  هـدايت مـي   خيـر اقصـا   با
  . شـوند  رهنمـون مـي   و مـردم را بـه برتـرين سـعادت در جهـان ديگـر      كننـد   مـي عمل 
   ،نسـان كامـل  ا و اوليـاي خـدا مشـاهده كـرد.     توان در قالب انبيا ن را ميي آناانسان ظهور
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  اسـت.  حقيقـت محمديـه   ، حقيقـي نيـز نـام گرفتـه اسـت      انسـان  عربـي  زبان ابنكه در 
  ، و آن هــم محمــد مصــطفي(ص) برگزيــده از خلــق يكــياينكــه در مــورد  عربــي ابــن
  :  گويد مي است

و ، آنان را اصنافي چند خلق فرمـود ، بدان! خداوند متعال چون خلايق را آفريد
و از نيكوان نيكاني را برگزيد كـه  ، در هر صنفي برگزيدگاني از نيكوان قرار داد

و از اين دسته از ، خواصي را برگزيد كه اوليا هستند، و از مؤمنان، مؤمنان بودند
و از خلاصـه نيـز   ، خلاصه و برگزيدگاني را انتخاب كـرد كـه انبياينـد   ، خواص

و محدود است و بـر آنـان بسـنده شـده     اند  را برگزيد كه انبياي شرايعاي  هنقاو
روقـه  و از نقاوه (برگزيده) شمار اندكي را برگزيد كه آنان صفاي نقـاوة م ، است

و يـك نفـر از خلقـش را    ؛ باشـند  كه تمامي رسولان مـي اند  (صاف صاف شده)
او حـافظ و نگهبـان بـر    ، ولي از آنان نيست، برگزيد كه او از آنان (خلق) است

قرار داد و خيمة وجود را بدو برپا اي  هوي را ستون و استوان، تمام خلايق است
بـرايش مقـام را از   ، اهر قـرار داد مظ ترينِ وي را برترين و عالي، و پايدار داشت

پـس علـم او پـيش از وجـود     ، جهت تعيين و تعريف ممكن و هموار سـاخت 
عربـي،   ابـن (اسـت   (ص)االله او محمـد رسـول  ، طينت و سرشت بشر بوده اسـت 

1418 :2  /74(.   
  

  :  كامل چنين گفته است انسان در معرفي مصداق يا مصاديق عربي ابن
و نخسـتين ظـاهر و هويـداي در    ، بـدون اسـتثنا  ، مبنابراين او سيد و سرور عال

و از هبـاء و از حقيقـت كلـي    الاهـي،  پس وجودش از آن نـور  ، باشد مي وجود
و . عـين (شــريفش) در هبـاء پديــد آمـد و عــين عـالم از تجلــي او    ، باشــد مـي 

امـام عـالم و سـرّ تمـام انبيـا بـود        (ع)طالـب  ابـي  بن ترين فرد به او علي نزديك
  .)169/  1: 1418عربي،  ابن(

  
وارث جميع علـوم   ننامد. آنا مي» محمدي«كامل را اولياء االله  انسان ترين كامل، شيخ

نـد.  ا مقـيم ، مقـام  در مقـام بـي  ، يانسان مقاماتترين  و خصائل خاص پيامبرند و در عالي
  اند.   همه كمالات وجود را تحقق بخشيده نتوان گفت آنا اينجاست كه مي
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، و مصداق حقيقـت محمـدي  مظهر اسم اعظم كامل  انساند اشاره شتر  پيشكه  چنان
عربي از حقيقـت   ابن كه مقصود استيا نور محمدي است. ولي اين نكته شايسته توجه 

 ،عنصري در اين عالمِ (ص) نيست كه بعد از همة انبياااللهعبد بن شخص محمد، محمدي
الم ديگـر انتقـال   و سپس به ع ، رسالتش را به مردم رسانيدظاهر گشت ،در عصري معين

، نه كلي منطقي كه موجودي كلي ؛طبيعي وجودي است ماورايممنظور وي بلكه ، يافت
بلكه كلي سعي احاطي انبسـاطي كـه حقيقتـي اسـت     نيست، بيش  اي مفهوم و امر ذهني

هـم مرتبـة   و هـم مرتبـة رسـالت     ،يعني هم مرتبة نبوت، عيني با داشتن مراتب مضاعف
از  ،و رسل ر و اعصار متمادي به صورت انبيادر ادوا رسالت، مرتبة نبوت و .ولايت كلي
و رسـل   ، كه اكمل و افضل انبياظاهر گشته و با ظهور شخص محمد عربي ،آدم تا خاتم

پذيرفتـه   انقطاع، و خاتم ايشان است و دين و شريعتش ناسخ جميع اديان و شرايع است
پذير است. مرتبة ولايـت   نقطاعنبوت جهت خلقي نبي و در نتيجه ا؛ و خاتمه يافته است

. ايـن مرتبـه بـه    اسـت  و در نتيجه دائـم و بـاقي   الاهيجهتي  عربي، ، از نظر ابنمحمدي
عربـي در ايـن    ابـن  يابد. مي گردد و اين ظهور تا قيامت دوام و بقا مي ظاهر صورت اوليا

يـت  شـود. و ولا  نمـي  بدان كه ولايت فلك محيط عام است و لذا منقطـع : «ويدگ  مي باره
  2.)134الف: 1370عربي،  (ابن »شود انباء عام است. و اما نبوت تشريع و رسالت منقطع مي

برگيرنـده نبـوت و   ، مفهوم ولايت درعربي ابن به نظر ،اين نكته شايان توجه است كه
مفاهيم نبي و رسول را نيـز در   واست  ترين مفهوم يعني ولي گسترده ؛رسالت نيز هست

در ايـن ميـان   ، رسـول  ؛نبي است كه رسول را نيز در خـود دارد  ،پس از ولي ؛خود دارد
  .دترين دامنه مفهومي را دار كوچك

سرپرسـت و متـولي امـر    ، يـاور ، بـزرگ ، ي دوستاصفت مشبهه به معن »ولي«واژه 
، كمك كردن، پرستي كردناند از: سر عبارتاند  شمردهل ولَي عمعناهايي كه براي فاست. 

» ولـي «نزديـك بـودن و بـاران اول بهـار.     ، مند شدن علاقه، ندوست داشت، ياري نمودن
 متولي امور اسـت. و  مالك، ي سرپرستابه معن »والي«نام مبارك خداوند همان عنوان  به

  :  گويد و ميداند  ميعربي والي و امام را يكي  ابن
والي را والي خوانند ، ولي كسي است كه به امامت و ولايت منصوب شده است

حقيقي خـدا اسـت و يـا كسـي كـه از       و سرپرست امر است. واليِچون متولي 
و اگر چنين نباشـد و بـه   ، ناحيه خدا نصب شده باشد و به حكم خدا عمل كند
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فـي الارض   خليفـة يا داود اناّ جعلناك «حكم خدا عمل نكند حاكم هوي است 
؛ )26: (ص» فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبـع الهـوي فيضـلكّ عـن سـبيل االله     

پس در ميان مـردم   اي داود ما تو را در زمين خليفه و جانشين گردانيديم: ييعن
 در كنـد  هبه حق داوري كن و زنهار از هوس پيروي مكن كه تو را از راه خدا ب ـ

   .)126: 1383عربي،  (ابن
  

 عربي كسي است كه فرشته بـا وحـي از جانـب خداونـد بـه سـويش       ابن نبي از نظر
 اسـت.  در نفس خود بدان شريعت متعبدنبي تي است كه آن وحي متضمن شريع .آيد مي

شـود   خوانـده مـي   رسـول ، دشـو شريعت به غيـر خـودش مبعـوث    نبي براي ابلاغ اگر 
: است الاهي ا ولي از اسمايو رسول از اسماء االله نيستند ام نبي .)203/  1: 1418عربي،  (ابن

ولايـت   امـا  ،دنشـو  مي منقطع لذا نبوت و رسالت ؛)28(شوري: » انّ االله هو الولي الحميد«
خـواه   ؛كامـل خـالي نيسـت    انسان ي ازانسان گاه اجتماع . از اين رو هيچگردد منقطع نمي
كه رسـالت و نبـوت و   جز اينها  يخواه وصي و خواه ولي ديگر، خواه نبي، رسول باشد

تشريعي نداشته باشد.  سفارت  
يكـي از ابعـاد حـق     است و دليلش آن است كـه ولايـت   الاهي ولي يكي از اسماي

  كـه نـه نبـي و نـه     چرا ؛يابـد  مـي  با رسول و نبي اخـتلاف  است. ولي به اين مفهوم دقيقاً
   هـا هسـتند.   انسـان  آنـان اسـمايي مخـتص   ، نيسـتند  الاهـي  كـدام از اسـماي   رسول هيچ

  :  گويد عربي مي ابن
، ليكن خدا نه خود را رسول و نه نبـي خوانـده  ، خدا است يولي يكي از اسما

 خـود قـرار داده اسـت    يكه خود را ولي خوانده و آن را يكي از اسما اليح در
   .)135: الف1370عربي،  (ابن

  
افتـد كـه    نمـي  گـاه اتفـاق   است هـيچ  انسان از آنجا كه ولي نامي مشترك ميان خدا و

  ابـدي اسـت ولايـت نيـز      كـه خداونـد ازلـي و    طـور  ولايت وجود نداشته باشد. همـان 
  كـه   در جهـان وجـود داشـته باشـد     انسـان  ماني كـه حتـي يـك   ابدي است. تا ز ازلي و

  كـه البتـه    ــ ـداراي آن بالاترين قدرت روحاني باشد كـه بـه رتبـه ولايـت دسـت يابـد       
  ولايـت مصـون خواهـد مانـد. در      ــ ـ وجـود دارد  ي در هـر عصـري قطعـاً   انسـان  چنين
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  ن اسـاس  ط هسـتند و بـر همـي   ينبوت و رسالت به لحاظ تاريخي مشروط به شرا، مقابل
  در  .)62: الـف 1370 عربـي،  ابـن ( شـوند  مـي  گـاه كـاملاً ناپديـد    ويابنـد   ميبه تناوب ظهور 

  آخـرين   ،(ص)سـله نبـوت بـه لحـاظ تـاريخي بـه محمـد       دانـيم كـه سل   مي ما، حقيقت
  قـوانيني  ختم شده است. پـس از محمـد(ص) ديگـر پيـامبري كـه مبلـغ        ،پيامبر مبعوث

  عربـي   ابـن  د وجـود نخواهـد داشـت.   ناز آسـمان باش ـ برگرفتـه  طور مستقيم  باشد كه به
  :  گفته است

ي مشرع يـا مشـرَّع لـه    ا (ص) نبوت و رسالت قطع شده است. لذا نبيدر محمد
  (ص) فرمـود پشـت   كـه پيـامبر  » بعـدي لا نبـي  «اين حديث  از او نيست و بعد

  زيـرا ايـن حـديث متضـمن انقطـاع ذوق عبوديـت        ؛اولياء االله را شكسته اسـت 
 ؛شـود  نمـي  م است. پس اسم عبوديت كه خاص آن باشد بر ولي اطلاقكامل تا

در اسـمي مشـارك نباشـد و    ، خواهد با سيدش كه االله تعالي اسـت  زيرا عبد مي
  : خداوند به نبي و رسول ناميده نشد امـا بـه ولـي ناميـده شـد. چنانكـه فرمـود       

  : (شــوري» هــو الــولي الحميــد«: و فرمــود )255(بقــره: » االله ولــي الــذين آمنــوا«
عربـي،   ابـن ( (پس ولي در داشتن اين اسـم بـا سـيد خـود مشـارك اسـت)       )28

  .)135ـ134: الف1370
  

يعنـي   ــ ـ چيزي جز نبوت عـام  (ص)از محمد بعد ،عربي ابن بر اساس نظر، بنابراين
وي دربـارة ايـن   . وجـود نخواهـد داشـت   ــ نبوت بدون تشريع كه همان ولايت است 

 :  مطلب گفته است

از  بعد آخرت. و ولايت) باقي و جاري است بر بندگان خدا در دنيا واين اسم (
رسالت اسمي باقي نمانده است كه عبـد را از حـق تمـايز دهـد      انقطاع نبوت و

ليكن خداوند به بندگان لطف داشته و براي ايشان نبـوت   ،(يعني رسول و نبي)
   .)135(همان:  عامه را كه فاقد تشريع است نگاه داشته است

انـد ـ    نبوت عامه و نبوت باطن نيز گفتـه ، مطلق نبوتكه آن را ـ   ت تعريفينبو
و بـه  ، يابـد  مـي  بلكـه تـا قيامـت دوام و بقـا    ، يابد نمي پذيرد و انقطاع نمي پايان

 و انـزال ربـاني منقطـع    الاهـي ماند كه وحي  مي روايتي در دنيا و آخرت پايدار
  .)278/  3: 1418عربي،  (ابن شود نمي
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بنابراين رسـول همـان نبـي اسـت بـه      ، اند را گاهي نبوت تشريع نيز گفته اما رسالت
و، واسـطه بـين مرسـل    والاهي ــ  نهــ  نعت كوني اضافة حكم تبليغ شريعت. رسالت 

لـذا بـرخلاف   ، حال رسـول اسـت نـه مقـام او     ،. اين وساطتبه است مرسل اليه و مرسل
 گـردد  مـي  زايـل  تبليغ احكـام  ي زمانِانقضا ايابد و ب مي انقطاع ،نبوت تعريفي و ولايت

   .)62: الف1370عربي،  (ابن
؛ دارنـد عامه كه همـة مؤمنـان از آن برخور   ولايتاست:  شيخ به دو نوع ولايت قائل

و او يـاور و مـولّي امـور    انـد   نزديـك به حق سبحان  ،بركت ايمانشان به ،زيرا همه آنان
سير و سلوك است و عبارت ولايت خاصه كه مخصوص واصلان ارباب  و؛ ايشان است

در شـود،   مـي عبد در اين مقام از خود رها ؛ و قيام عبد با حق ،است از فناي عبد در حق
 ماند. البته نيل به اين مقام بـا تـولّي حـق تحقـق     ميو با بقاي او باقي گردد  ميحق فاني 

 آگـاه  الاهـي در وقت حصول فنـا از معـارف   ، آيد مي يابد و ولي كه به اين مقام نايل مي
طور كـه   دهد و همان مي گردد و در وقت بقاي بعد از فنا از آن حقايق و معارف خبر مي

مقـام ولايـت هـم بـه مقـام نبـوت و       ، فلك محيط به ساير افلاك و اجسام احاطـه دارد 
رسالت احاطه دارد. به عبارت ديگر هر كس كه به صفت نبوت و رسالت متصف اسـت  

ي و رسـولي ولـي   ا عام و شامل است. پس هـر نبـي   ولايت؛ به ولايت نيز متصف است
رسول نيست. ولايـت   اي طور كه هر نبي همان؛ نبي و رسول نيستاي،  اما هر ولياست، 
اما خـود را بـه اسـم ولـي     ، خداوند خود را به اسم نبي و رسول نناميده، يابد نمي انقطاع

 يابـد و ظـاهر   مـي  انلذا اين اسم هميشه در دنيا و آخرت در بندگانش جري ؛ناميده است
 :رك( مانـد  نمـي  گردد. مظاهرش اولياء االله هستند كه جهان هرگز از وجودشان خـالي  مي
   .)278/  3: 1418همو، ، و 136و 135، 134، 64، 62: الف1370عربي،  ابن

، ترين مفهـوم اسـت    دهترين و گستر كه ولي داراي اصلي طور كه ديديم از آنجا همان
ولايت بـراي  در آغاز،  ،تواند وجود داشته باشد جز آنكه ولي نميلذا هيچ نبي و هيچ رس

دارد و آن يك نشانه مميـزه  در ولايت خود او حاصل شده باشد. نبي يك ولي است كه 
ولايت و نبـوت خـود    در. رسول يك ولي است كه است ناشناخته علمي ويژه به اشياي
بـه پيـروان خـود     الاهيهاي  امو آن علم به تكليف براي ابلاغ پي دارديك ويژگي اضافه 

 تي ـولا .اسـت  دن به مرتبه ولايـت كامل شدن رسي انسان اولين اقتضايدر نتيجه  است.
هاي كامل است. شخصي كـه بـه مرتبـه ولايـت رسـيده       انسانترين خصلت همه  اساسي
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و در  ،و لذا در گوهر بـا او يكـي  است اي از حق  وضوح واقف است كه او جلوه باشد به
  حق است.  نهايت خود 

ولايـت را از نبـوت و رسـالت    ، عربي در يك مقطع ابن است كهاين نكته قابل توجه 
و از سوي مخالفانش انتقـادات شـديدي   شد فهم ديگران  و اين موجب سوء دانستبرتر 

  در هـر   ،عربـي مطلـق ولايـت را    ابـن  انـد كـه   د. مخالفان چنـين پنداشـته  مبر وي وارد آ
چنـين   ايـن كـه  در صـورتي  ، دهـد  و رسالت برتري ميبه نبوت  ،شخصي كه تحقق يابد

  دانـد كـه دو يـا سـه      هنگـامي بـالاتر از نبـوت و رسـالت مـي     را او تنها ولايـت   ؛نيست
  ، يعنـي رسـول از آن حيـث كـه ولـي اسـت      ، شـوند  جمـع هـم   رتبه در يك شخص با

  ايـن  عربـي   ابـن نبـي و رسـول اسـت. مقصـود     كه فقـط  است از زماني تر  تر و كامل تام
  عربـي   ابـن  ترسـول اسـت. عبـار   بـالاتر از   ،كننده از رسـول  تبعيت وليِمثلاً ست كه ني

  :  چنين است
  ايـن كـلام او   ، هرگاه ديدي پيغمبري خارج از تشريع بـه كلامـي مـتكلم اسـت    

  باشـد. از ايـن رو مقـام وي از آن حيـث      از آن حيث كه ولي و عارف است مي
حيث كـه وي رسـول يـا صـاحب     كه عالم و ولي است اتم و اكمل است از آن 

   ،گويـد  بنابراين هرگاه از اهل االله شنيدي كه بـراي تـو مـي    ؛تشريع و شرع است
  مـراد همـين نكتـه اسـت     ، كه ولايت اعلاي از نبوت است ،شود مي يا از او نقل
  كه گفتيم.  

مقام ولايت او اتم است از آن حيـث كـه   ، اين رسول از آن حيث كه ولي است
گاه  زيرا هيچ ؛نه اينكه ولي تابع رسول اعلاي از رسول باشدنبي و رسول است. 

كند. چه اگر ادراك  نمي متبوع خود را در آن چيزي كه تابع او است ادراك، تابع
    ).135الف: 1370عربي،  (ابن باشد فافهم تابع نمي، كند

  
ايـن   ،و مرتبـه رسـالتش   است از مرتبـه نبـوت  مرتبه ولايت شخص بالاتر اينكه  سرّ

نبوت جهت ملَكيت اوسـت   ،كه ولايت جهت حقّيت اوست كه فاني در حق است است
جهـت   ، امـا رسـالت  گيـرد  يابد و از آنها وحي مـي  واسطه آن با ملائكه مناسبت مي كه به

را بـه آنـان    الاهـي يابـد و احكـام    مي ها مناسبت انسان واسطه آن با بشريت اوست كه به
  پردازد. يم و ارشادشان مينمايد و به آن وسيله به تعل تبليغ مي
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 بـه است. ايـن واژه  » خاتم« ةواژ ،عربي در ولايت ابن كليدي نظريههاي  يكي از واژه
خـاتم الاوليـا. نخسـتين     .2 ؛يا خاتم الرسل . خاتم الانبيا1: استصورت به كار رفته دو 

. ايـن  رود بـه كـار مـي    (ص)عموماً در اسلام براي پيامبر اكرم ؛ يعني خاتم الانبيا،تركيب
 ،رود كـه پيـامبر اسـلام    براي تعبير از ايـن عقيـده مسـلمانان بـه كـار مـي      بيشتر تركيب 
آخرين حلقـه از سلسـله پيـامبران اسـت و مطلقـاً امكـان        يبه لحاظ تاريخ (ص)،محمد

  ظهور پيامبر معتبري پس از او وجود ندارد.
ربـي در هـيچ   ع عبـارات ابـن   كـه  ــ ـ »خاتم الاولياء«عربي از عبارت دوم  ابن مقصود

گـاهي خـود    ــد نآي موضوعي چون موضوع ختم ولايت مضطرب و متضاد به نظر نمي
. از (ع)عرب و گاهي حضرت عيسـي  يو گاهي مرد (ع)اوست و گاهي حضرت مهدي

مـثلاً  ، شود كه او خود مدعي ختم ولايت بوده است اي از عباراتش چنين استفاده مي پاره
  :  گويد در اين بيت مي

ــتم   ــا خ ــةالان ــيح     دون شــك ولاي ــع المس ــمي م ــورث الهاش   ب
  ) 311/  1: 1418عربي،  ابن(

  
  دي موعــود(عج) را خــاتم د كــه او حضــرت مهــنــبعضــي از عبــاراتش دلالــت دار

  در بـاب معرفـت وزراي مهـدي ظـاهر      ،كـه در فتوحـات   دانسـته اسـت. چنـان    مي اوليا
  گــردد  كــه ظـاهر مــي  اي اســت موجـود  خداونــد را خليفـه : «نگـارد  مــي ،در آخرالزمـان 

  افتد كه دنيا پر از جـور و سـتم باشـد و او دنيـا را پـر از       و ظهورش در زماني اتفاق مي
ــي ــك روز   عــدل و قســط م ــد مگــر ي ــا نمان ــر از عمــر دني ــد و اگ ــد آن را  ،كن   خداون

  و جـدش   (ص)االله گردانـد تـا آن خليفـه ولايـت كنـد. او از عتـرت رسـول        طولاني مي
عربي به دنبال اين عبارت پـس از ذكـر فضـائل     ابن .»است(ع)البط ابي بن علي بن نيحس

ــدي ــارش    حضــرت مه ــان ك ــوان و انصــار و شــرح شــروع و پاي   (عــج) و وصــف اع
  :  سرايد چنين مي

  ألا إنّ خـــتم الاوليـــاء شــــهيد  
  هو السيد المهدي مـن آل احمـد  

  ظلمـة هو الشمس يجلو كل غم و 
  

  و عـــين امـــام العـــالمين فقيـــد  
  حـين يبيـد   هو الصـارم المهنـدي  

  هو اوابـل الوسـمي حـين يجـود    
  )319/  3: همان(  
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  :  داند مي (ع)حضرت عيسي او گاهي نيز مقام ختم ولايت را از آنِ
و  (ص)كند مگر با شريعت محمـد  نمي نازل شد حكم (ع)همانا وقتي كه عيسي

است كـه خداونـد ولايـت امـتش و      (ص)او خاتم اوليا است و از شرف محمد
را (عيسـي)  پـس وي  ، ا نبي رسول مكرمّي ختم فرموده استولايت مطلقه را ب

 شود و با ما مي رسول محشورعنوان  به در روز قيامت دو حشر است كه با رسل
   .)203/  1: 1418عربي،  (ابن(ص) ولي و تابع محمدعنوان  به

  
عربـي در ايـن خصـوص مضـطرب و      ابن كه ملاحظه شد كلام و عبارات طور همان

نحـوي   انـد تـا بـه    بعضي از تابعان و شارحان وي كوشـيده البته . ندتضادپريشان و بلكه م
كه خود اين مسئله بررسـي جـامع و بحـث مسـتوفايي      عباراتش را به هم نزديك سازند

    طلبد. مي  را
  

    نوشت پي
فما جمع االله لآدم بين يديه إلاّ تشريفا ولهذا قال لإبليس: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيـدي؟ ومـا   . 1

الحق و هما يداالحق و ابليس جزء من العالم،  صورةالعالم و  صورةصورتين: هو إلاّ عين جمعه بين ال
 .الجمعيةلم تحصل له هذه 

واعلم أنّ الولاية هي الفلك المحيط العام، ولهذا لم تنقطع، ولها الانباء العام. واما نبـوة التشـريع والرسـالة     .2
  فمنقطعة
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